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سرقت میلیاردی ارزهای دیجیتال پس از تصادف مرموز

پایتخت اداری را به شهرهای اطراف منتقل کنید
تجمع ادارات در تهران یکی از بزرگ ترین علت های ترافیک 
در این شهر است. در مقاله ای می خواندم که حدود 30درصد 
ترافیک این شهر به دلیل رفت وآمد کارکنان ادارات خصوصا 
از شهرهای اطراف مثل شهریار و کرج است. انتقال پایتخت 
اداری در برخی کشــورها مثل ترکیه بخش قابل توجهی از 
مشکل تمرکز جمعیت و بار ترافیکی را حل کرده است. به نظر 

می رسد این تجربه برای ما هم کارساز باشد.
بهنام از تهران

جوابیه 
آسفالته کردن چهارمین جاده روستای کوندج در اولویت نیست 
روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور 
پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان »جاده روســتای کوندج در 
قزوین خاکی باقی مانده اســت« در ستون »با مردم« پاسخ 
داده است: »ضمن سپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات 
هموطنان و ظرفیت ایجاد شــده برای پاسخگویی به مردم 
به استحضار می رساند: روستای فوق الذکر برخوردار از 3راه 
مناسب آسفالته بوده و درخواست مذکور با ماهیت احداث راه 
چهارم به دلیل کثرت روستاهای بالای 20خانوار بدون هرگونه 
راه آسفالته استان قزوین )138روستا به طول 704کیلومتر( 
و پروژه های نیمه تمام در دست اقدام و محورهای روستایی 
نیازمند روکش آســفالت به دلیل عمر بالای بهره برداری در 

حال حاضر دارای اولویت اجرایی نیست.«

بیمه ها پول را نقد می گیرند بیمه  نامه را قسطی صادر می کنند
بیمه های خودرو هنگام صدور یا تمدید بیمه های خودرو چند گزینه 
دارند که یکی از آنها پرداخت نقدی اســت و بابت این پرداخت هم 
اندکی تخفیف می دهند  اما موضوع این است که با وجود دریافت وجه 
نقد در بیمه نامه قید می شود که نحوه دریافت وجه قسطی است! این 
چه رویه ای است که بیمه ها در پیش گرفته اند و آیا این روند در زمان 
وقوع حوادث احتمالی بیمه گذار را دچار مشکل نمی کند. هم اکنون 

شرکت بیمه   خودروی من 2سال است این کار را می کند.
رسولی از تهران

تعداد اتوبوس های مسیر اصفهان به شهرک خانه کافی نیست
از مسئولان ســازمان اتوبوســرانی اصفهان تقاضا داریم که تعداد 
اتوبوس های درحال تردد شهرک خانه به اصفهان را افزایش دهند. 
واقعا تعداد اتوبوس ها کافی نیســت و مردم ناراضی و ســرگردان 
شده اند. این موضوع راهکار ساده ای دارد و آن هم اضافه کردن چند 

دستگاه اتوبوس دیگر به این مسیر است.
محمود بلیغیان از اصفهان

 مقاوم سازی بافت های فرسوده تهران دربرابر زلزله ضروری است 
هر از چند گاهی با وقــوع زلزله های گاه وبیــگاه در اطراف و یا خود 
تهران، موضوع مدیریت بحــران و همینطور لزوم پیشــگیری و 
مقاوم سازی  ساختمان ها خصوصا بناهای فرسوده مطرح شده و پس 
از مدتی به دست فراموشی ســپرده می شود. مقاوم سازی  و تقویت 
ساختمان های قدیمی خصوصا در مناطقی مثل بازار بزرگ تهران که 
بافتی فرسوده دارد و بسیار پرتردد است کاملا ضروری است چرا که 

درصورت وقوع زلزله با فاجعه ای جبران ناپذیر مواجه خواهیم شد.
حیدرنژاد از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

آغاز تحقیقات درباره فیلم جنجالی
»پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف را تأیید نمی کند و 
مطمئنا با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.« 
این نخستین واکنش پلیس به انتشار فیلمی جنجالی از برخورد 
خشن چند مأمور با یک شهروند است. هرچند هنوز ابعاد مختلف 
این ماجرا مشخص نشده است اما پلیس وعده پیگیری در این باره 

را داده است.
به گزارش همشهری، این روزها فیلم کوتاهی از برخورد خشن چند 
مأمور با شهروندی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که بازخورد 
گسترده ای داشته است. در این فیلم که از زاویه بالا ضبط شده، 
فرد که هویت او هنوز مشخص نشده مورد ضرب و شتم چند فرد 

که لباس نظامی به تن دارند قرار گرفته است.
هرچند هنوز به درستی مکان و زمان وقوع این حادثه تلخ و هویت 
افرادی که وی را مورد ضرب و شــتم قرار داده اند مشخص نشده 
اما در شبکه های اجتماعی اعلام شــده که این اتفاق در منطقه 

نازی آباد، در جنوب تهران رخ داده است.
با وجود تلاش همه مأموران برای برقــراری امنیت اما این فیلم، 
بازخورد منفی در جامعه داشته و شناسایی افراد خاطی و برخورد 
با آنها را برای جلوگیــری از تخریب وجهه حافظــان امنیت به 
مطالبه ای عمومی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی بود که 
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
اطلاعیه ای در این خصوص صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: 
در پی انتشار کلیپی مبنی بر ضرب و شتم احدی از سوی مأموران 
انتظامی بلافاصله دستور ویژه ای برای بررسی دقیق زمان و مکان 
وقوع و شناسایی متخلفین در صحنه صادر شده است. در ادامه 
این اطلاعیه آمده: پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف 
را تأیید نمی کند و مطمئنا با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد 

قانونی خواهد شد.

قتل پایان درگیري همسایه هاي قدیمي 
درگیري 2همسایه قدیمي بر سر جاي پارک خودرو و رها کردن 

زباله ها در کوچه با قتل یکي از آنها پایان یافت. 
به گزارش همشهري، چند روز قبل به قاضي محمد وهابي، بازپرس 
جنایي تهران خبر رسید که مردي در یک درگیري با ضربات چاقو 
زخمي شده و به رغم انتقال به بیمارستان، جانش را از دست داده 
است. با دستور بازپرس جنایي تهران، گروهي از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهي تهران،  تحقیقات براي رازگشایي از اسرار این 
جنایت را آغاز کردند. بررسي ها نشــان مي داد که مقتول مردي 
میانســال و مهندس بوده اســت. او از ســال ها پیش در یکي از 
محله هاي جنوبي پایتخت به همراه خانواده اش زندگي مي کرد 
و به گفته شاهدان، عامل این جنایت نیز کسي نبود جز همسایه  

قدیمي آنها. 
آنطور که شاهدان مي گفتند شب حادثه مقتول و مرد همسایه که 
از مدت ها قبل با یکدیگر اختلافاتي داشتند، با هم درگیر شدند 
تا اینکه مرد همســایه با چاقو ضرباتي به مهندس میانسال زد و 
همین منجر به قتل وي شد. با این اطلاعات نام متهم که پس از 
درگیري متواري شده بود در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت 
و ماموران خیلي زود موفق شدند با توجه به سرنخ هاي موجود وي 

را دستگیرکنند. 
متهم پس از انتقال به اداره آگاهي تهران تحت بازجویي قرار گرفت 
و به قتل همسایه اقرار کرد و درباره انگیزه اش گفت: من و مقتول 
40 سالي مي شود که در همسایگي یکدیگر زندگي مي کنیم اما 
از سال ها قبل اختلاف بر سر مسائل مختلف میان ما شکل گرفت 
و پایان ناپذیربود. وي ادامه داد: معمولا بر سر جاي پارک خودرو 
و رها کردن زباله ها مقابل ساختمان درگیري داشتیم و همیشه 
بر سر این مســائل با هم جرو بحث مي کردیم. هربار با وساطت 
همسایه هاي دیگر و پادرمیاني آنها، مشاجره میان ما تمام مي شد 
اما دعواي آخر نیز پایان دردناکي داشــت. آن روز مانند همیشه 
بر ســر رها کردن زباله ها و جاي پارک درگیر شدیم. معمولا من 
ماشینم را مقابل ساختمان پارک مي کردم اما مقتول مي گفت 
آنجا پارک نکنم. گاهي هم زباله هایش را کنار ماشــین من قرار 
مي داد و همین اتفاق مرا عصباني مي کرد. آن شب که به شدت از 
دست مرد همسایه عصباني بودم دست به چاقو شدم و ناخواسته 
چند ضربه به او زدم که متاسفانه به مرگ مرد مهندس منجر شد. 

حالا هم به شدت پشیمانم و اصلا قصدم گرفتن جان او نبود. 
متهم پس از اقرار به قتل با دستور بازپرس جنایي تهران بازداشت 
شد و براي انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران اداره دهم 

پلیس آگاهي تهران قرار گرفت. 

پرونده شهادت مأمور پلیس دامغان، 
در دادسرای جنایی تهران

پرونده بیمار اعصــاب و روانی که 
با حمله به مأمور پلیس دامغان و 
به دست آوردن سلاح او، دست به 
تیراندازی زد و وی را به شــهادت 
رساند،  به دادسرای جنایی تهران 
انتقال یافت و به دستور بازپرس، 
متهم در بیمارستان روانی بستری 

شد. به گزارش همشهری، این حادثه ظهر یازدهم شهریور ماه در 
اورژانس بیمارستان ولایت شهرستان دامغان رخ داد و استوار دوم 
رحیمی از کارکنان نیروی انتظامی جان خود را از دست داد و به 
شهادت رسید. ماجرا از این قرار بود که متهم روز حادثه به دلیل 
مشکلات خانوادگی و درگیری با آنها به پشــت بام رفته و قصد 
خودکشی داشت اما مأموران و اورژانس اجتماعی،  مانع وی شدند 
و او را به بیمارستان ولایت دامغان انتقال دادند. او در بیمارستان 
با کارکنان درگیر شد و قصد فرار از بیمارستان را داشت که هنگام 
فرار، مأمور پلیس مانع او شــد و وی را مهار کرد. اما وی با مأمور 
پلیس درگیری فیزیکی پیدا کرده و با دستیابی به اسلحه پلیس 
به سمت وی شــلیک کرد و این مأمور را مورد هدف قرار داد و به 
شهادت  رســاند. بعد از این اتفاق، بیمار دستگیر شد و در اختیار 
مأموران پلیس قرار گرفت. در ادامه پرونده وی به دادسرای جنایی 
تهران انتقال یافت و به دستور بازپرس متهم در اختیار کارشناسان 
پزشکی قانونی قرار گرفت تا به صورت تخصصی تر، سلامت روانی 
وی مورد بررسی قرار بگیرد. این در حالی است که قاضی دستور 
داده متهم در بیمارســتان اعصاب و روان بســتری شود و تحت 

درمان قرار بگیرد تا به زودی نتیجه متخصصان اعلام شود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه تحقیقات پلیس برای کشف اسرار این سرقت آغاز شده است

قصاص قاتل 10سال پس از جنایت

با شکایت مدیر شرکتی که می گوید 2میلیارد تومان 

دادسرا
ارز دیجیتال او در جریان تصادفی مرموز به سرقت 
رفته، تحقیقات برای رازگشایی از این سرقت عجیب 

آغاز شده است.
 به گزارش همشهری، چند روز قبل مدیر یک شرکت خصوصی در تهران 
سوار خودروی مدل بالای خود شد تا برای فروش زمین 5میلیاردی اش به 
یکی از شهرهای شمالی کشور برود. در این سفر یکی از کارمندان نیز وی 
را همراهی می کرد و آن روز آقای مدیر، مدارک و اسناد زمین را به همراه 
لپ تاپش در صندوق عقب ماشینش گذاشت و به همراه کارمندش راهی 
سفر شــد، اما در بین راه تصادف مرموزی رخ داد که باعث شد وی هرگز 

به مقصد نرسد.

در بیمارستان 
چند ساعت پس از این تصادف اسرارآمیز، کارمند شرکت با یکی از اعضای 
خانواده آقای مدیر تماس گرفت و گفت او در بیمارستانی در نزدیکی تهران 
بستری شده اســت. وقتی خانواده مرد مصدوم به بیمارستان رسیدند، 
کارمند شرکت به آنها گفت: در بین راه آقای مدیر حالش بد شد و گفت 
سرگیجه دارد. او ناگهان تعادلش را از دست داد و قبل از اینکه موفق شوم 
کنترل ماشین را به دست بگیرم، با تپه ای در حاشیه جاده برخورد کردیم 
و او مجروح شد. من که آسیبی ندیده بودم، فورا او را به بیمارستان رساندم 
و وی تحت درمان قرار گرفت. مرد مصدوم بیهوش شده و از حال رفته بود. 
چند ساعت بعد وقتی با تلاش پزشکان به هوش آمد و گفته های کارمندش 
را از زبان خانواده اش شنید، مدعی شــد که کارمندش دروغ می گوید و 
ماجرا صحنه سازی بوده است. این مرد پس از مرخص شدن از بیمارستان، 
وقتی فهمید که اسناد و مدارک زمین به همراه لپ تاپش از داخل ماشینش 
سرقت شده، راهی اداره پلیس شــد و با طرح شکایت از کارمندش به نام 
سعید گفت: روز حادثه وقتی سعید سوار ماشینم شد از من پرسید که آیا 
اسناد و لپ تاپم همراهم است یا نه؟ آن موقع به او مشکوک نشدم و جواب 
دادم که همه آنها را با خودم آورده ام. به این ترتیب به طرف شمال کشور 
حرکت کردیم و در بین راه سعید از من خواست توقف کنم تا قهوه بخرد. 

دقایقی بعد او با 2لیوان قهوه برگشت. لحظاتی بعد از اینکه قهوه را نوشیدم، 
دچار سرگیجه شدیدی شدم. یادم هست در حال رانندگی بودم، اما تصاویر 
مبهمی از آن لحظه به خاطر دارم. درحالی که دنیا دور ســرم می چرخید 
دیدم که سعید با وسیله ای به سرم کوبید و پس از آن دیگر چیزی به خاطر 
ندارم. وقتی چشمانم را باز کردم در بیمارستان بودم و خانواده ام را بالای 
سرم دیدم. آنها می گفتند که سعید با آنها تماس گرفته و گفته که ما در 
بین راه تصادف کرده ایم، اما او دروغ می گوید؛ چراکه سعید بعد از رسیدن 

خانواده ام از بیمارستان فرار کرد و خبری از وی نیست. آنجا بود که مطمئن 
شدم او با قهوه مسموم،  مرا بیهوش کرده و بعد ضربه ای به سرم زده و یک 
تصادف صوری ساخته تا وانمود کند من در تصادف مصدوم شده ام. پس 
از تصادف ســاختگی، ســعید لپ تاپم را که در آن کیف پول اینترنتی ام 
وجود داشت به همراه اسناد و مدارک زمین ســرقت کرده است. او رمز 
کیف اینترنتی ام را داشت و پس از این حادثه حدود 2میلیارد تومان ارز 
دیجیتالی را که داشتم سرقت کرده است. حتی بعد از بررسی متوجه شدم 
که ارزهای دیجیتالم در یکی از صرافی های تهران معامله شده و مطمئنم 

پشت پرده این ماجرا کسی جز سعید، کارمند شرکتم نیست.

 انکار سرقت 
پس از شکایت مدیر شرکت و به دستور بازپرس پرونده گروهی از مأموران 
تحقیقات خود را آغاز کردند. بررســی های اولیه حکایت از این داشت که 
گفته های شاکی حقیقت دارد و حدود 2میلیارد تومان  ارزهای دیجیتال 
وی در یکی از صرافی های تهران معامله شده است. از سوی دیگر معلوم شد 
که گفته های شاکی درباره قهوه مسموم نیز حقیقت دارد و پزشکان پس 
از انجام آزمایش اعلام کردند که وی به دلیل مسمومیت از هوش رفته بود. 
همین کافی بود تا دستور بازداشت کارمند شــرکت صادر شود و او دیروز 
دستگیر شد، اما پس از انتقال به اداره پلیس منکر سرقت، خوراندن قهوه 
مسموم به شاکی و تصادف ساختگی شد. او گفت: ما در حال رفتن به شمال 
بودیم که در بین راه مدیرم گفت حالش خوب نیســت و سرگیجه دارد. او 
ناگهان تعادلش را از دست داد و با اینکه من تلاش کردم فرمان ماشین را 
نگه دارم، اما خودرو منحرف شد و به سمت تپه رفت. شاکی در این تصادف 
از ناحیه سر آسیب دید، اما من آسیب جدی ندیدم. وی ادامه داد: از ماجرای 
سرقت لپ تاپ هم بی خبرم و احتمال می دهم پس از تصادف، افرادی که 
در آنجا جمع شده بودند، لپ تاپ را سرقت کرده اند. در شرایطی که کارمند 
شرکت، اتهام خود را انکار می کرد، بازپرس پرونده دستور داد تا کارشناسان 
تصادف، حادثه را بررسی کنند تا مشخص شود تصادف عمدی بوده یا نه. از 
سوی دیگر تحقیقات درباره شناسایی فردی که ارزهای دیجیتال متعلق 

به شاکی را در صرافی فروخته، ادامه دارد تا اسرار این حادثه آشکار شود.

سامان کوچولو فرشته نجات بیماران نیازمند شد
»فرقی ندارد وقتی یک نفر فوت شده، 

داخلی
با همه اعضای بدنش به خاک سپرده 
شود یا مثلا چند عضو را نداشته باشد؛ 
مهم این است که او دیگر زنده نیست.« این بخشی از 
حرف های مردی است که وقتی پسر 4ساله اش دچار 
مرگ مغزی شد با نیت کمک به بیماران نیازمند اعضای 
بدن فرزنــدش را اهدا کرد و حالا با وجــود اینکه غم 
ســنگینی دارد اما خوشحال اســت که اعضای بدن 

پسرش نجاتبخش چندین بیمار شده است.
به گزارش همشــهری، این پسر 4ســاله که سامان 
فصیحی نام داشــت از حدود یک ســال قبل به طور 
ناگهانی دچار ضعف و مشــکلات عضلانی شــد. او 
روزبه روز ضعیف تر می شد و به درستی معلوم نبود که 
دچار چه مشکلی شده است. پدر و مادرش که از این 
موضوع رنج می کشــیدند او را نزد پزشکان مختلفی 
بردند اما هیچ کدام نمی توانستند به درستی بیماری 
که سامان به آن مبتلا شــده بود را تشخیص دهند. 

این شرایط ادامه داشت تا اینکه کودک 4ساله حتی 
در حرکت کردن هم دچار مشــکل شد و در راه رفتن 
تعادل نداشــت. در این شــرایط والدینش چندین 
مرتبه او را در بیمارستان بســتری کردند اما شرایط 
سامان تغییری نکرد. این شرایط ادامه داشت تا اینکه 
چند روز قبل ســامان  در خانه ناگهان دچار ایســت 
قلبی و به بیمارستان منتقل شد. پزشکان توانستند 
او را احیا کنند اما ســاعتی بعد او دچار مرگ مغزی 
شد و جانش را از دســت داد. جانباختن سامان روی 
تخت بیمارســتان، حادثه ای تلخ و باورنکردنی بود و 
پدر و مادرش نمی دانســتند که چطور باید با این غم 
سنگین کنار بیایند. در این شرایط بود که آنها تصمیم 
بزرگی گرفتند و اعلام کردند می خواهند اعضای بدن 
جگرگوشه شان را به بیماران نیازمند اهدا کنند. سجاد 
فصیحی، پدر ســامان که روزها و شب های سختی را 
سپری کرده در این باره به همشهری می گوید:  خودمان 
تصمیم گرفتیم که اعضای بدن پسرم اهدا شود. وقتی 

او دچار مرگ مغزی شد من با پزشکش مشورت کردم و 
گفتم اگر مطمئن هستید که دیگر راهی برای برگشت 
او به زندگی وجود ندارد اعضای بدن پسرم را به بیماران 
نیازمند اهدا کنید. پزشک معالج او هم گفت با توجه 
به وضعیتی که دارد احتمال بازگشت به زندگی صفر 

است. در این شرایط بود که اهدای عضو انجام شد.
پدر داغدار ســامان می گوید: در این مدتی که پسرم 
بیمار بود من و همســرم ذره ذره آب شــدیم. خیلی 
ســخت بود. خداوند قسمت کســی نکند. بیماری 
پسرم طوری بود که نمی توانســت غذا بخورد. مدتی 
با لوله گذاری از بینی بــه او مایعات می دادیم. گفتند 
با این کار ممکن است دچار عفونت شود. بعد با شیوه 
دیگری و به سختی به او غذا دادیم و او خیلی سختی 
کشید و در نهایت هم دچار مرگ مغزی شد. او که به جز 
سامان فرزندی یک ساله هم دارد، ادامه می دهد: فرقی 
نمی کند که یک نفر بعد از فوتش با همه اعضای بدنش 
به خاک سپرده شود یا چند عضو نداشته باشد؛ مهم 

این است که او دیگر زنده نیست. ما هم فرزندمان را از 
دست داده بودیم و تصمیم گرفتیم به نیت کمک به 
بیماران نیازمند اعضای بدن سامان را اهدا کنیم. حالا 

هم مطمئنیم که روحش از تصمیم ما شاد است.

پســر جوانی که 10سال قبل با 

جنایی
انگیزه سرقت، تاجر زعفرانی را 
که در همسایگی شــان زندگی 
می کرد به قتل رسانده بود با اجرای حکم قصاص 

پرونده زندگی اش برای همیشه بسته شد.
به گــزارش همشــهری، براســاس محتویات 
پرونده پســر جوان یکی از روزهای سال91 با 
انگیزه ســرقت وارد خانه مردی ثروتمند که در 
همسایگی شــان در کرج زندگی می کرد، شد. 
این مرد از تجار زعفران بود و به تنهایی زندگی 
می کرد و پسر جوان که آن زمان 21ساله بود با 
هدف سرقت وارد آنجا شــده بود. او پس از آنکه 
دست و پای مرد سالخورده را بست او را در وان 
حمام انداخت و شــیر آب را باز کرد. در همین 
وضعیت خودش مشغول جست وجو در خانه شد 
و توانست مبلغی پول به همراه 10کیلو زعفران 
پیدا کند. او در ادامه برای اینکه ردی از خودش 
به جا نگذارد و توسط مالباخته شناسایی نشود، 
صاحب خانه را به قتل رساند و همراه با ماشین 

او گریخت.
چند ساعت پس از این جنایت و با پیدا شدن جسد 
مقتول توسط خانواده اش، پلیس در جریان ماجرا 
قرار گرفت. تیمی از ماموران راهی محل حادثه 
شدند و بررسی های گسترده ای را برای یافتن ردی 
از قاتل آغاز کردند. هرچند قاتل تلاش کرده بود 
تا ردی از خود به جا نگذارد اما سرانجام مأموران 
پلیس موفق شدند او را شناسایی و در یک عملیات 
ضربتی دستگیر کنند. پسر جوان در بازجویی ها به 
ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت:  من از سال ها 
قبل مقتول را می شناختم و می دانستم که او تنها 
زندگی می کند و اموال باارزشی در خانه اش دارد. 
بخاطر همین وسوسه شــدم و نقشه سرقت از 
خانه اش را کشیدم. آن روز ابتدا از روی دیوار وارد 
حیاط خانه شدم. صاحب خانه من را دید و شروع 
به ســروصدا کرد. من هم برای اینکه گیر نیفتم 
جلوی دهانش را گرفتم و در ادامه دست و پایش 
را بستم و او را داخل وان حمام بردم و شیر آب را 
روی ســرش باز کردم و بعد از سرقت فرار کردم 
اما وقتی می خواســتم اموال مسروقه را بفروشم 

دستگیر شدم.
به دنبال اعترافات متهم او در شــعبه اول دادگاه 

پرونده قاتل تاجر زعفران بسته شد

کیفری یک استان البرز محاکمه و با درخواست 
اولیای دم به قصاص محکوم شد. این رأی مدتی 
بعد در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و 
به واحد اجرای احکام دادســرای کرج فرستاده 
شد. در شرایطی که اولیای دم برای اجرای حکم 
قصاص پافشــاری می کردند محکوم به قصاص 
پای چوبه دار منتقل شد اما با پادرمیانی مسئولان 
اجرای حکم متوقف و به زمان دیگری موکول شد. 
وقتی پسر جوان برای دومین مرتبه پای چوبه دار 
رفت اولیای دم اعلام کردند اگر او بتواند در مدت 
3ماه 5میلیارد تومان دیه پرداخت کند از اجرای 
حکم صرف نظر می کنند. او هم این شرط را قبول 
کرد اما در مدت تعیین شــده نتوانست چنین 
مبلغی را تامین کند. سحرگاه دیروز وقتی پسر 
جوان برای ســومین مرتبه پای چوبه دار رفت 
اولیای دم برای اجرای حکم پافشاری کردند و 
تلاش کمیته صلح و سازش و مسئولان اجرای 
احکام نیز به نتیجه ای نرســید و در این شرایط 
حکم قصاص اجرا شد تا پرونده زندگی پسر جوان 

برای همیشه بسته شود.


